
 



 



 



 



 

کند. دستور داد تا پس از آن هرزمان کودک  آید که حکومت او را نابود میفرعون پادشاه مصر خواب دید که کودکی به دنیا می 

دنیا آمد او را بکشند. در همین دوره بود که من به دنیا آمدم. مادرم از ترس اینکه سربازان فرعون مرا نکشند، من را  پسری به  

درون صندوقی چوبی گذاشت و به رود نیل سپرد و به خواهرم گفت مراقب صندوق باش و آن را دنبال کن. آب صندوقی که  

زدند که صندوق را دیدند و چون  فرعون و همسرش در ساحل قدم می   برد.من درون آن بودم را به طرف قصر فرعون می 

ای گشتند و به فرمان خدا  فرزندی نداشتند آسیه اصرار کرد تا آنها من را به فرزندی پذیرفتند. سپس برای من به دنبال دایه 

 ی من شد و من در دامن مادرم پرورش یافتم. مادرم دایه 
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 آنجایی که مادر کودک را به آب سپرد و کودک در رود غرق نشد. 

 را نکشتند. آنجایی که فرعون و همسرش کودک را به فرزندی قبول کردند و او 
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ی را به مادرش به عنوان دایه برگرداند تا در دامان مادر خودش پرورش  آنجایی که خداوند دوباره موس

 پیدا کند. 
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وقتی موسی )ع( کودک بود مادرش او را در صندوق گذاشت و به رود نیل انداخت ماموران  

 را به فرزندی پذیرفتند فرعون او را از آب گرفتند و فرعون و همسرش او 

حضرت   دنبال  به  دشمنان 

موسی آمدند و حضرت موسی  

را در  فرمان خدا عصایش  به 

آب انداخت و راه برای رفتن  

 پیروانش در آب باز شد 

حضرت  خدا  فرمان  به 

روی  را  عصایش  موسی 

زمین انداخت و عصا تبدیل 

 بزرگی شدبه مار  

 3تصویر شماره  

 ها صفحه به صفحه طراح: سمیرا ابوالقاسمی گام به گام هدیه


